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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
  

براساس مسائلی که در جلسۀ گذشته عرض شد ملاک ما در تعارض یا به عبارت دیگر در ترجیح 
واسطۀ اخبار، وثاقت خبر است؛ سواءٌ اینکه خبر واحد باشد یا خبر اخبار و تقیید و تخصیص آیات به

فواه معروف طوری که در السنه و اهذا حجّیت خبر متواتر درقبال خبر واحد همانمتواتر باشد. بناءًعلی
 شود، این بحث تمام شد.و مشهور است ثابت می

آید مسئلۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و دنبال این بحث پیش میای که بهمسئله
 تخصیص است.

 نظر علامّه طباطبائی را در این زمینه نتوانستیم پیدا کنیم.تلمیذ: 
 در نسخ چطور؟!استاد: 
 ...تلمیذ: 
نه، در نسخ و تخصیص ایشان بحثی دارند در اینکه در مورد آیات آنچه  بحث تخصیصاستاد: 

ص واقع شود. صرفکه مربوط به اعتقادیات و اینها است، خبر واحد در آنجا نمی نظر از تواند مخصِّّ
اند خود من این مسئله را شفاهتاً از مرحوم علامّه ـ رضوان الله اینکه ایشان این مطلب را در آنجا آورده

طور کردند. همانکردند و تأکید میبه این قضیه صحبت می لیٰ علیه ـ شنیدم و خیلی هم مفصّل راجعتعا
اند که عرض کردیم مطلب کلی ایشان درست است؛ اما در جزئی، بین تواتر و خبر واحد فرق انداخته

 آنجا مورد بحث است.که فقط در 
خصیص است. در وهلۀ اوّل بدانیم نسخ بحث دربارۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و ت

شود و تخصیص در کجا است و اگر در جایی امر دایر بین نسخ و تخصیص بود تقدمّ با به چه گفته می
 کدام است.

 صور اربعۀ دلیلین متنافیین 
ص و عام را می  توانیم به چهار قسم تقسیم کنیم:بحث در مورد ناسخ , منسوخ، تخصیص، مخصِّّ

اند یا به عبارت دیگر دو این است که دو خبری که منافی هستند در یک زمان آمده مورد اوّل:
اند و زمان نزول و صدور آنها مقترن است. فرض کنید دو آیه با همدیگر دلیل در زمان واحد آمده

ض کنید منافات دارند که البته تنافی ظاهری است نه تنافی بالکلیه و این تنافی باهم اقتراناً بوده است، فر
صش در همان زمان خودش میکه آیه آیند؛ آید یا اینکه هردو آیه، با وحی واحد میای عام است و مخصِّّ

توانیم بگوییم که دو روایت هستند که یک روایت نه یکی زودتر و یکی دیرتر. در مورد روایات هم می
کند که در اینجا دلیلین با هم اقتران المجلس خاصش را بیان میالسّلام فیکند و امام علیهعام را بیان می

 دارند، قطعاً این مورد، موردِّ تخصیص است و شکی در این مسئله نیست.
آید. پس خاص بعد آید و بعد از وقت حضور عام، خاص میاین است که اوّل عام می مورد دوم:

 از وقت عمل به عام آمده است.
آید؛ ولی هنوز زمان عمل به خاص م میآید و بعد عااین است که اوّل خاص می مورد سوم:

 نیامده است.
این است که اوّل خاص آمده است بعداً عام و زمان عمل به خاص هم آمده است؛  مورد چهارم:

 آید.یعنی وقت عمل به خاص آمده است و مکلف خاص را انجام داده است حالا عام در اینجا می
جا ترسیم کنیم که یکی عام، بعد خاص و قبل از توانیم در اینای است که ما میاین صور اربعه

 وقتِّ عام و عام، بعد خاص بعد از عمل وقت به عام و بالعکس اول خاص و بعد عام باشد.
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 تعریف نسخ
اند چیست؟ نسخ در نتیجه ما اوّل باید ببینیم تعریفی که اصطلاحاً برای نسخ و تخصیص بیان کرده

عمل حکم واقعی از لسانِّ دلیل در مقامِّ اثبات. در واقع شارع اصطلاحاً عبارت است از بیان و اظهار 
حکمی را بیان کرده و این حکم در مقام ثبوت روی موضوعی رفته است و ظاهر اطلاق یا ظاهر 

ـ ظهور اطلاقی و ظهور عام حکایت از ابدیت  چه آن حکم عام باشد یا اطلاق داشته باشد عمومات ـ
کند که إلی قیام القیامة این حکم ابدیت دارد. فرض ق موضوع میاین حکم برای موضوع در ظرف تحق

شود و هرجا خمری بود حرمت هم در آنجا کنید هرجا زوال شمس بود وجوب صلاة ظهر هم بار می
 کند.شود. این اطلاق دلیل و عموم دلیل حکایت از ابدیت حکم در ترتبّش بر موضوع میبار می

کند این حکم را بیان میآید أمَد دهد این است که میت انجام میولی کاری که ناسخ در مقام اثبا
نظر زمان چه أمدی دارد، وقتش چه زمانی است. یعنی حکمی که بر این موضوع مترتبّ است از نقطه

بله، به ظاهرِّ امر، خطاب برای وجوب صلاة متوجهاً إلی القدس آمده است، شارع هم أمدی تعیین نکرده 
کند، داند آن مسئلۀ دیگر است. اطلاق و عمومات این حکم دلالت بر ابدیت مییا نمی دانداست حالا می

دِّ ٱلَۡۡرَامِّ ﴿کند، تا اینکه این حکم در مدینه و در مسجد ذوقبلتین تغییر پیدا می ِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِّ  1﴾فوََل 

د که این حکمی که مترتبّ شده است کنآید در مقام اثبات أمد حکمِّ اتجاه به قدس را اظهار و بیان میمی
 أمدش تا اینجا است. این یک تعبیر بود.

توانیم در این زمینه بیاوریم این است که به عبارت دیگر نسخ عبارت از تعبیر دیگری که می
نظر زمان إلی قیام تخصیص در أزمان است؛ چون حکمی که برای وجوب اتجاه به قدس است از نقطه

زنیم و زمان را تا زمان نزول وقت ما تخصیص مییت در اینجا لحاظ شده است. آنالقیامة است و ابد

دِّ ٱلَۡۡرَامِّ ﴿آیۀ  ِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِّ داریم. این کشانیم و بعد بقیۀ أزمان را از تحت این حکم برمیمی ﴾فوََل 

 شود.نسخ می

 تعریف تخصیص
توسعه و تضییق حکم بالنسبه به مورد حالا تخصیص چیست؟ تخصیص عبارت از بیان و اظهار 

أکرم »مثال مولا گفته است: بابخاص بعد از اطلاق یا بعد از دلالت عام بر مورد خاص است؛ من
و لا تکرم »و یا « و لا تکرم زیداً »شود و با شامل همۀ علماء حتی زید می« أکرم العلماء»، این «العلماء

ن العلماء أکرم »، ما در مقام اثبات، آن ثبوتی که حکایت از کلیّت و توسعۀ میزان دلیلیت «الفساق مِّ
 کنیم.کرد را بالنسبه به مورد خاص تضییق میمی «العلماء

به عبارت دیگر تخصیص عبارت است از تخصیص در افراد و نسخ عبارت است از تخصیص 
 متداول است. این یک مطلب بود.در أزمان. این همان بیان معروفی است که در السنۀ اهل علم 

 تفاوت نسخ و تخصیص نسبت به وقت عمل به دلیل
مطلب دوم اینکه آنچه معروف است این است که نسخ قبل از وقت عمل به آن دلیل، معنا ندارد، 

دِّ ﴿نسخ همیشه پس از وقت عمل به دلیل است. مثلاً پس از اتجاه به قدس آیۀ  ِّ وجَۡهَكَ شَطۡرَ ٱلمَۡسۡجِّ  فوََل 
آید، چون بالأخره در آن می 3﴾بَعۡدِّ ﴿و  2﴾ٱلزَّانِِّ لََ ينَكِّحُ إِّلََّ زَانِّيَة  ﴿آید یا فرض کنید که پس از می ﴾ٱلَۡۡرَامِّ 

                                           
 .144( آیه 2سوره بقره )  1

 .3( آیه 24سوره نور )  2

 :5( آیه 24سوره نور )  3



_______________________________________________________________________________________________________ 

4 

دارند مدت الحمدلله نعمت فراوان است، همیشه هست و مسلمین آنهایی که ]مؤمن[ هستند دست نگه می
م، فعلاً مُماشاتاً گوییشود البته اینکه نسخ میسخ میصورت دیگر این نآید در اینو بعد که تجویزش می

کنیم. پس نسخ همیشه بعد از وقت عمل به دلیل است و تخصیص قبل از وقت عمل به دلیل للقوم بیان می
شود. اگر منظور مولا عدم اکرام زید بود باید قبل آید و مراد مولا حاصل نمیاست والاّ لغویت لازم می

 آمد. «أکرم العلماء»رام دلیل خاص را بیاورد نه بعد از اینکه دلیل از حلول و وقتِّ اک

 دیدگاه مرحوم نائینی
مرحوم نائینی براساس دیَدنَ و مبنای خودشان که قضایا را قضایای حقیقیه و خارجیه و مطلقه و 

عنوان ما به شود؛ یا دلیلفیه هم در اینجا به اقسامی تقسیم میاند که مانحنگیرند، گفتهذلک میامثال
خارجیه حکمی  عنوان قضیۀقضیۀ خارجیه است؛ یعنی آن حکم اوّل که به عبارت دیگر منسوخ باشد، به

عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده باشد دو عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده است، اگر بهرا بیان کرده یا به
حقیقۀ موقته است. اگر دلیل منسوخ  ۀعنوان قضیعنوان قضیۀ حقیقیۀ مطلقه است یا بهقسم است: یا به

؛ همین علماء خارجی، همین علمایی «أکرم العلماء»یا  «إضرب زیداً »عنوان قضیۀ خارجیه است مثل به
واسطۀ افتراض موضوع و تحقق به «أکرم العلماء»که الآن در خارج هستند، منظور این نیست که 

ن علمای خارجی رفته است که الآن در خارج وقتٍ کان، بلکه حکم روی همی موضوع باشد فی أیِّّ 
که عرض کردیم طوریگیریم؛ ولی همانهستند. البته ما قضایای خارجیه را بر مبنای مرحوم نائینی می

عنوان موضوعیت خودش برود، یعنی به ای است که حکم روی آن موضوع، بهقضیۀ حقیقیه آن قضیه
طورکلی آن آن موضوع برود سواءٌ اینکه اصلاً بهفرض تحقق آن کاری ندارد؛ بلکه حکم روی خود 

کند. اما در قضیۀ موضوع باشد یا نباشد؛ یعنی فرض بر این است که این موضوع این حکم را اقتضا می
بریم سواءٌ اینکه این افراد خارجی باشند یا نباشند. فرض کنید خارجیه ما حکم را روی افراد خارجی می

کنیم که سه ضلع دارد. حالا مثلثی در خارج وجود داشته باشد بت میکه یک وقت راجع به مثلث صح
یا نداشته باشد، اصلاً تا ابدالآباد هم چنین موضوعی در خارج وجود پیدا نکند ]اشکال ندارد[ ما 

خواهیم بگوییم که این موضوع دارای چنین حکمی است مثلاً ماء دارای سیلان است، سیلان برای می
و اینکه إلی قیام القیامة مائی در خارج نباشد، نباشد. در قضایای حقیقیه حکم روی ماء ذاتی است؛ ول

افتراض موضوع رفته است نه روی وجود خارجی آن، اما حکم در قضایای خارجیه روی افراد خارجی 
رفته است ولو اینکه الآن نیستند، ممکن است بعداً باشند مثلاً چنین موضوعی سال دیگر پیدا شود. اما 

گویند که همین الآن با چشممان ببینیم؛ خارجی به آن افراد بالفعل می بنا بر اصطلاح مرحوم نائینی قضیۀ
بیند یعنی افراد قضیۀ خارجیه کند با چشمش هم افراد را میکه شارع الآن این حکم را بیان مییعنی همین

 گویند. طور میاند، ایشان اینمشخص
 رجیهعدم امکان نسخ در قضایای خا

عنوان قضیۀ خارجیه به همین افراد خارجی که الآن وجود به «أکرم العلماء»حالا در این قسم، 
نخواهند بود چون در اینجا تعلقّ تعلیقِّ  «أکرم العلماء»شود. آنهایی که بعداً بیایند شامل دارند اطلاق می

طور در قضایای و همینحکم به وصف به فرد ذهنی نیست؛ بلکه به فرد خارجی است. پس در اینجا 

ۡلِّ حقیقیۀ موقته مانند ﴿
مۡسِّ إِّلََٰ غَسَقِّ ٱلََّّ لوُكِّ ٱلشَّ ُ لوَٰةَ لِِّ قِّمِّ ٱلصَّ

َ
ْ كُتِّبَ ﴿طور و همین 1﴾أ ِّينَ ءَامَنوُا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

                                           

صۡلحَُواْ فإَِّنَّ ٱلَلََ غَفُورٞ رَّحِّيمٞ ﴿
َ
ِّكَ وَأ ِّينَ تاَبوُاْ مِّنۢ بَعۡدِّ ذَلٰ  ﴾.إِّلََّ ٱلََّّ

 :323و  322، ص 3، ج نور ملکوت قرآن. 78( آیه 17سوره اسراء )  1

جهان را فرا گیرد )نماز ظهر و عصر و  بر پاى بدار نماز را از وقت زوال خورشید )ظهر( تا وقتى كه سیاهى شب»
 «مغرب و عشاء(.
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ِّينَ مِّن قَبۡلِّكُمۡ  يَامُ كَمَا كُتِّبَ عََلَ ٱلََّّ ِّ هر و منتهی به که موقت به رؤیت هلال در اوّل ش 1﴾عَليَۡكُمُ ٱلص 

اند به اینکه در اینجا نسخ رؤیت هلال در انتهای شهر است، در این قضایای حقیقیۀ موقته، قائل شده
اصلاً معنا ندارد؛ معنا ندارد که شارع در اینجا حکم و دلیل آن عام و اطلاق را اوّل بیان کند و بعد نسخ 

آید. وقتی که شارع و حکیم، حکم را روی افراد خاطر اینکه لغویت در کلام حکیم لازم میکند، چرا؟ به
وقت مولا، مولای عرفی و عام است و  داند بر اینکه... . بله! یکخارج برده است و شارع حکیم می

طور برایش پیدا شود؛ اوّل حکمی را روی افرادی ببرد بعداً بنا بر دواعی و مصالحی ممکن است این
کنند همه قوانینی که وضع میطور هستند؛ اینها اینل ندارد. خیلیبرایش تبدلّ رأی پیدا شود، این اشکا

کنند که اینجایش خراب بود، آنجایش داد میکنند و مدام داد و بیکنند و دائماً رد میکاری میو بعد خراب
خراب بود! فرق بین معصوم و افراد عادی همین است، ما افراد عادی، داریم خودمان را قلابی به 

اش را السّلام معصوم است، قلابیچسبانیم! درست است؟! بله! این قلابی است اما امام علیهمیمعصوم 
دفعه چیزی در ذهن و گویند که این کار را بکنید بعد یکشود ]درست کرد![ اینها فوراً میکه نمی

، قبل از «ت نزنیدنه دسنه، »گوید: نه! دست نزنید! اینکه میگویند: نه، شود که میدرونشان پیدا می
 وقت عمل است.

ولی این در مورد آیات و روایات ]مستحیل است[؛ در مورد خداوند متعال و مولای حکیم و 
السّلام که بر خارج اشراف مولایی که اشراف بر غیب دارد مستحیل است و در مورد امام معصوم علیه

، نه حضور ذهنی و علم امام دارد مستحیل است، حوادث خارجی در نفس امام حضور عینی دارند
السّلام بگوید: أکرم نحو حضور عینی و علم حضوری است، در اینجا امام علیهالسّلام بر حوادث بهعلیه

نه! پشیمان شدم! علمایی که الآن در خارج در مرأیٰ و منظر تو هستند و بعد از یک ساعت بگوید: نه، 
ای دارد؟! یک وقت حکم مثل ن حکم در اینجا چه فایدهعلماء را اکرام نکن! این لغویت است. بیان ای

اختبار و جریان اوامر و نواهی است که برای حضرت ابراهیم و امثال او است، آن حکمِّ واقع  حکم
نیست؛ بلکه حکمِّ ظاهر است. اگر حکم واقعاً به ذبح تعلق گرفته است یا واقعاً به یک موضوع تعلق 

شود؟! اصلاً در خارج موضوع که این ]حکم[ الآن در خارج انجام نمی داندگرفته است، مگر مولا نمی
اید السّلام به شما که اینجا تنها نشستهندارد، اصلاً عالِّمی در خارج وجود ندارد مثل اینکه امام علیه

 گویید: آقا مگر چشم ندارید؟! علمابگوید: تمام علمایی که الآن در این اطاق هستند را اکرام کنید! می
کجا هستند، فقط فرش، دیوار، تخته و چندتا چراغ است! کدام علماء را اکرام کنم؟! اصلاً عالمی نیست 
رف تعلق حکم به موضوع است، مثل  تا اینکه شما اکرام کنید. یک وقت منظور چیز دیگری غیر از صِّ

ح دیگر، ما در آن خواهد میزان ایمان و تسلیم و رضای او سنجیده شود و مصالاختبار و امتحان یا می
وقت بیان حکم و اطلاق آن صرفاً  بحث نداریم مثل قضیۀ اختبار حضرت ابراهیم است؛ ولی یک

شیء دیگر، بنا بر فرمایش مرحوم نائینی در اینجا اگر  کند و لااقتضای تعلقّ حکم بر موضوع را می
اید این ]حکم[ را به این افراد افراد خارجی تحقق نداشته باشند، آیا از یک مولای حکیم لغو نیست که بی

ها را در قم اکرام کنید؟! آقا طلبه خارجی متعلق کند و مثلاً بگوید که واجب است شما امروز ظهر همۀ
بینید؟! الآن ماه رمضان است! چطور اند! آقا خواب میای در قم نیست، همه به تبلیغ رفتهاصلاً طلبه

 ؟! این یک قسم از قضایا بود.اندوقت ظهر اکرام کنم، همه روزه گرفته

لِّۡ ﴿قسم دوم قضایای حقیقیۀ موقته هستند مثل 
مۡسِّ إِّلََٰ غَسَقِّ ٱلََّّ لوُكِّ ٱلشَّ ُ لوَٰةَ لِِّ قِّمِّ ٱلصَّ

َ
اقامۀ صلاة  ﴾أ

 برای دلوک شمس قضیۀ حقیقیه است ولی حقیقیۀ موقته است.
 ل به نسخ؟!... نسخ منع ندارد آیا قبل از عمل به نسخ است یا بعد از عمتلمیذ: 

                                           
 :41، ص 1، ج انوار الملکوت. 183( آیه 2بقره ) سوره  1

 «ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید چنان که امم گذشته را فرض شده بود.»
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صحبت در این است که اصلاً موضوع ندارد. قبل از عمل به این حکم ]اصلاً موضوع استاد: 
طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه خواهم این را خدمت شما عرض کنم همانندارد[ من می

بود ]در ـ به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد تعلق بگیرد لغو خواهد  نه قضایای حقیقیه ـ
طور است[ فرض کنید در قضایای خارجیه مولا بگوید که شما تمام افرادی قضایای حقیقیۀ موقته هم این

بینم! چون عنایت گویید: من غیر از شما شخص دیگری را نمیکه در این اطاق هستند را اکرام کنید، می
ه است و مولا که مولای به قضایای خارجیه است و در قضایای خارجیه حکم روی افراد خارجی رفت

کند، چرا از اوّل بگوید؟! کند، نیم ساعت بعد نسخ میداند این حکمی را که الآن بیان میحکیم است و می
شود، مصلحت دانند و تبدلّ رأی برایشان پیدا میداند مثل موالی عرفی که نمیوقت مولا نمی بله! یک

دارید و این کار گویند: دست نگهرسد و میوش آنها میمثال خبری به گبابشود، منتبدیل به مفسده می
شود و دفعه کشف الخلاف میکند قبل از وقت عمل یکرا انجام ندهید. مجلس قانونی تصویب می

دهد، زنیم! هزارتا کار دیگر انجام میگیریم، تبصره میدارید! قانون را پس میگوید که آقا دست نگهمی
کنند. ولی مولای حکیم تحت عنوان حکیم این افراد عادی از آن استفاده میاینها موارد عرفی است که 

شود؛ الاّ دهیم؟ نمیالسّلام یا شارع نسبت کند. آیا امکان دارد که ما این جهل را به امام علیهکار را نمی
این  طور که عرض کردیم در اینجا مصلحت دیگری باشد؛ اختبار، امتحان و فهمیدنِّ تسلیماینکه همان

 کنم.شخص باشد یا چیزهای دیگری که الآن در بحث قضیۀ حقیقیه عرض می
 عدم امکان نسخ در قضایای حقیقیه موقته

طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه به موضوعی که اصلاً در خارج وجود ندارد همان

لوَٰ ﴿تعلق بگیرد لغو خواهد بود، در قضایای حقیقیۀ موقته مثل  قِّمِّ ٱلصَّ
َ
لوُكِّ أ ُ طور است که هم همین ﴾ةَ لِِّ

چون موقتّ است در حکم قضیۀ خارجیه است؛ یعنی وقت این خواهد آمد و الآن هنوز دلوک نشده است، 
ای که الآن موضوع وجود خارجی ندارد؛ ساعت دیگر دلوک شمس خواهد شد. حالا چنین قضیه یک

وقت در چنین کم قضیۀ خارجیه است، آنبلکه وجود ذهنی دارد ولی موقتّ است و خواهد شد این در ح
موردی مولا دو ساعت به ظهر بگوید: نماز ظهر بر شما واجب است، یک ساعت به ظهر بگوید: بنده 

دانی یک ساعت دیگر این حکم را وجوب نماز ظهر را از شما برداشتم، این لغو است. تو که می
بیان این حکم مورد نظرت بود؟! این مطلب ای؟! چه منظوری در داری چرا از اوّل آن را گفتهبرمی

 هم راجع به مسئلۀ لغویت که عرض شد.
 امکان نسخ در قضایای حقیقیه

ماند؛ ایشان مطلبی در قضیۀ حقیقیه دارند که اگر ما بخواهیم آن قضیه را و اما قضیۀ حقیقیه می
ر اینجا جای سؤال شود، دگردیم و چون بالأخره دو قسمت میطرح کنیم، به مبانی خودمان برمی

طور اجمال در قضیۀ حقیقیه این است که در قضیۀ حقیقیه چون حکم روی ماند. کلام ایشان بهمی
نه موضوع خارجی بلکه روی صرف موضوع رفته است، حالا موضوع چه الآن  موضوع رفته است ـ

ولا حکمی را بیان کند ـ اشکال ندارد که م باشد یا موضوعی که بعداً بیاید یا موضوعی که اصلاً نیاید
شود چون موضوع آن موضوع ذهنی است و که موضوع آن بالفعل نباشد، لغویت هم حاصل نمی

إذا تحََقَّقَ »، «إذا وُجدَ یَتعلق عَلیه هذا الحکم»گوید[: طور میموضوع خارجی نیست، ]مثلاً مولا این
پس این موضوع در اینجا  «.عَلیه هذا الحکم إذا وُجدَ فی الخارج یتَرَتبّ»و  «یَتعَلَّق عَلیه هذا الحکم

 شود و نسخ در موضوع ذهنی اشکال ندارد.شود، موضوع ذهنی میموضوع فردی می
اختصار عرض کردم و چون این کلام دارای خصوصیات و این کلام مرحوم نائینی بود که به

تفاسیری است که با مبانی ما که تعلقّ احکام بر اساس تحقق ظرف است و تحقق ظرف بالنسبه به هر 
 کند، برای جلسۀ آینده بماند.کند، ارتباط پیدا میفردی فرق می

 دأللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّ 
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